
10 ســال گذشــته که حدود 500 هــزار نفر خالص 
مهاجرت در مجموعه شــهری تهران بوده است، 
چقــدر به این افراد مشــاوره مــددکاری داده ایم؟ 
از نظام شــهری بپرســید که چقدر زیرساخت ها و 
خدمات عمومی آماده کرده اســت؟ اصلًا چقدر 
مدرســه و مسجد و پارک ساخته ایم؟ از خودشان 
بپرسید که آیا در این شهر راحت هستند؟ گو اینکه 
فقط یک عدم تعادل سنگین منطقه ای آنها را به 

این نقطه پرت کرده است.
این نگاه، شبیه یک نوع سقوط است، درحالی 
کــه حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر لزوماً منفی 
نیســت و خیلی ها به دســتاوردهایی می رسند که 
اگر حرکت نمی کردند قطعاً به دســت نمی آمد. 
با این توصیف آیا به یک پارادوکس نمی رســیم، 

به هرحال معنای حاشیه به نوعی منفی است.
موســوی چلک: اتفاقاً من اگــر از مازندران به 
تهــران نمی آمــدم، نمی توانســتم کاری انجــام 
دهــم. فلســفه مهاجــرت هــم معمــولاً همیــن 
اســت. کسی که مهاجرت می کند از نظر خودش 
به دنبــال یــک زندگــی بهتر اســت. کســی هم که 

بــه حاشــیه مــی رود، دنبــال یــک زندگــی بهتــر 
نســبت به شــرایط قبلی اش است. خب مشکل 
کجاست؟ من با اصطلاح عدم تعادل منطقه ای 
کامــلًا موافقــم. مــا بــرای ســرپوش گذاشــتن بر 
ناکارآمدی ها، بحث حاشیه و مهاجرت و برنامه 
برای مهاجریــن را جدی نگرفته ایم و تنها جایی 
موضوع ســاکنین را جــدی گرفته ایم که اعتراض 
و اعتصاب صورت گرفته است. در واقع هر زمان 
که اســکان حاشیه نشــینان سیاســی و امنیتی شد 
یادمــان افتاد که بــه این مناطق هم نــگاه کنیم. 
اگــر ما بــرای مهاجــرت و مهاجریــن کاری انجام 
ندهیــم دوره مدیریت ما تمام می شــود. یکی از 
دوســتان من حدوداً سه ســال است که در کمپی 
در آلمان زندگی می کند، با وجود اینکه توانمند و 
تحصیلکرده است. اما آیا مهاجرین ما در داخل 
کشــور هم بــه همین شــکل جابه جا می شــوند؟ 
ما کاملًا بر این مســأله ســرپوش گذاشته ایم. بله 

بخشی از مسأله اقتصادی است.
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ب حاشیه نشینی این روزها در ایران شکل جدیدی به 

خود گرفته اســت. اگر نگاهمان به حاشیه نشینی 
تــا همیــن چند ســال پیــش، محــدود بــه خطوط 
فیزیکی کلانشهرهای دربند حاشــیه بود، حالا، اما 
همان هایی کــه روزگاری، زورشــان بــه جغرافیای 
تحمیل شده شهرها نمی رسید، پایشان را به داخل 
متن شهرها گذاشــته اند. کافی است کمی سرتان 
تهــران  بلندقامــت  ســاختمان های  پشــت  از  را 
خم کنید. درســت همانجا که باورتان نمی شــود، 
قیمت رســمی یک متر خانه به ۷0 میلیون تومان 
رسیده اســت، یک ساختمان بی قواره ضعیف که 
حتی ساکنانش را هم به زوردرخود پیچیده، پیش 
رویتان ظاهر می شــود. اســمش را هرچه بگذارند؛ 
»کم برخــوردار«، »بی امکانــات«، »غیر مجــاز« و 
حتی »ناکارآمــد«! باطنش همان قدر کدر اســت 
که در گذشته بوده... حاشیه نشینی حالا »عریان«، 
»شفاف«، »عصبی« و »پرخاشــگر«! شده است. 
در کنار این تلاش معکوس از »حاشیه« به »متن«، 
اما شهرها همچنان در تلاشند تا بار سنگین ساکنان 
شان را کم کنند. گران می شوند، بی رحم می شوند، 
خشن می شــوند و در نهایت در این جدال نابرابر، 
این بازندگان طبقه متوســط هســتند کــه به اجبار 
می ماننــد! همان هایی که نه زور مانــدن دارند و نه 
توان پذیرش تقدیری که گرانی شــهرها برایشان به 
ارمغان آورده اســت. بی صــدا هبوط می کنند، تن 
به حاشــیه می دهنــد و اما در این مســیر، خصلت 
حاشیه نشــینی شــهرها را هم به چالش می کشند. 
برای همیــن حالا مرزهــا و واژگان حاشیه نشــینی 
جابــه جــا شــده اســت. طبقــات درگیــر آن فــرق 
کرده اند و البته راهکارها برای مواجهه با این پدیده 
جدید، همچنان بر پاشــنه همان الگوهای قدیمی 
می چرخــد. مــا در ایــن میزگــرد تــلاش کرده ایــم 
تــا در نهایــت بعــد از واکاوی و بررســی معضــل 
حاشیه نشینی به راهکار برسیم. به اینکه چرا امروز 
در این نقطه قرار گرفته ایم و اگر قرار اســت 4 سال 
آینده، آمار امیــدوار کننده بدهیــم، دقیقاً چه باید 
بکنیم. دکتر اردشــیر گراوند، جامعه شناس و دکتر 
حســن موســوی چلــک، آسیب شــناس مــا را در 
ایــن میزگرد، بی پــرده و صریح همراهــی کرده اند. 

گفت و گوی مفصل ما را در زیر می خوانید.

ë  برای شــروع بحث بهتر است به ســراغ تعریف
دقیق حاشیه نشــینی در ایران برویم. اساســاً ما به 
چه کســی می گوییم حاشیه نشین؟ آیا منظورمان 
حاشیه شهر به معنای جغرافیایی آن است یا نه هر 
نقطه ای که از متن سیاســتگذاری های عمومی دور 
بماند یعنی در حاشــیه قرار گرفته و فرقی نمی کند 

که داخل بافت شهری باشد یا خارج از آن؟
موســوی چلک: به شخصه چندان علاقه مند 
بــه کار  را  نشــین  حاشــیه  اصطــلاح  تــا  نیســتم 
ببــرم. اتفاقــاً حــدود دو دهه پیــش بود کــه برای 
نخســتین بار دکتر پیران در همایش آســیب های 

اجتماعــی ایــن بحث را بــه چالش کشــید. اینکه 
دقیقــاً منظور مان از حاشــیه چیســت؟ آیــا صرفاً 
حاشــیه جغرافیایــی مــد نظرمــان اســت؟ مــن 
ترجیــح می دهم اســم آن را محــلات »ناکارآمد 
شــهری« یا به عبارتــی محلات »موضــوع هدف 
بازآفرینی شــهری« بگذارم. طبق ســند سال 93 
هیأت دولت مصوب کرد تا ســند احیا، بازســازی 
و توانمند سازی بافت های فرسوده تهیه شود. اگر 
بخواهیم این ســند را مد نظر قرار دهیم 4 محله 
دارای چنیــن ویژگی هایــی هســتند. »بافت هــای 
تاریخــی«، »بافت هــای فرســوده«، »روســتاهای 
الحاقی به شــهر« و »سکونتگاه های غیررسمی«. 
سکونتگاه غیررســمی در واقع همان جایی است 
کــه فاقد حداقل خدمات عمومی اســت. »خاک 
ســفید«، »زیر پل مدیریت«، »فرحزاد«، »ارزنان 
اصفهان«، »طبرســی مشهد«، همه این محلات 
اگرچه در حاشــیه جغرافیایی شــهر قــرار ندارند، 
اما حاشــیه محســوب می شــوند. من هم همین 
تعریف را برمی دارم و می گویم جایی که حداقل 
خدمــات عمومــی را دارد، یعنی حاشــیه، فرقی 
هم نمی کند بیرون از شــهر باشــد یا داخل شهر! 
چنــد ســال پیــش در ســبزوار بــه منطقــه ای نــام 
عیدگاه رفته بودیم که حاشیه شهر نبود، اما حتی 
خدمات عمومی اولیه را هم نداشــت از نظر من 
ایــن یعنی حاشــیه و لازم نیســت حتماً خــارج از 

مرزهای جغرافیایی شهرها باشد.
گراوند: یک زمانی ما از حاشیه نشــینی تعبیر 
مکانیکــی می کردیــم. بــر مبنای همیــن تعریف 
هــم حاشیه نشــینی خــارج از بافت قانونی شــهر 
محســوب می شــد یا اگر داخل بافت شهری هم 
بــود، جزو نقاط ممنوعه بــود. این تعریف از قبل 
از انقــلاب تــا بــه همین امــروز هم رواج داشــته و 
اقتضــای آن زمــان هم همیــن بوده اســت. اما از 
نظر من حاشیه نشین یعنی هر آن کس که خارج 
از ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودش 
زندگــی کند. بــا این تعریف بنــده گراوند هم یک 
حاشیه نشین هســتم. به این معنا که هیچ وقت 
با اختیار خودم به تهران نیامدم. در واقع شرایط 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی مــا را از جامعه 
دیگری جدا کرده و به نقطه ای کشــانده که اساساً 
رفتــار دیگران برایمــان قابل پیش بینی نیســت. 
مــا در این فرهنگ، زیســت ارگانیــک نمی کنیم؛ 
یعنی اگر واقعاً بخواهیم حاشیه نشینی را از منظر 
اجتماعــی و فرهنگــی تعریــف کنیــم بــه همین 
معنا می رســیم. اما ما در این چند دهه به ســراغ 
همــان تعریــف مکانیکــی همیشــگی رفته ایــم. 
ایــن تعریف همیشــه نظام برنامه ریــزی را تبرئه 
کرده اســت. برمبنای این تعریف فرقی نمی کند 
شما لباس شیک بپوشید یا تحصیلکرده باشید. 
کافی اســت ســرجای خودتــان نباشــید. در اینجا 
ما به طبقه متوســطی می رســیم که بــه آرامی در 
حال رانده شــدن از متن شــهر به حاشــیه اســت.

آنهــا به نوعی طرد شــده این ســاختار اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی ای هســتند کــه آنهــا را بــه 

نقطه ای می کشــاند که از اکوسیستم قابل زیست 
خودشــان بــه ســمت اکوسیســتمی می رونــد که 
نمی توانند در آن زندگی کنند، چون اساساً کنترل 
اجتماعی وجود ندارد. ساختار آن قابل پیش بینی 
نیســت، چون تعلق خاطر وجود ندارد، در حالی 
که در ســاختار قبلی که زندگــی می کردیم، نظام 
اجتماعی برایمان مهم تر از خواســته های فردی 
بــود. اگر منصف باشــیم بعد از این ســی – چهل 
ســالی که مــدام دربــاره حاشیه نشــینی صحبت 
کرده ایم امروز به قرائت دیگری از حاشیه نشینی 
می رســیم. تأکید می کنم حاشیه نشــینی درحال 
حاضر یعنی اینکه افراد در ساختاری زندگی کنند 

که به آن تعلق خاطر ندارند.
ë  چه چیزی باعث شده که ما امروز به این خوانش

جدید در بحث حاشیه نشینی برسیم؟
گراوند: عدم تعادل منطقه ای و فضایی باعث 
شــده افــراد از یک نقطه به نقطــه دیگر حرکت و 
احســاس کنند که در حاشیه هســتند و به عبارتی 
به این جامعه و ســاختار فرهنگی و اجتماعی آن 
تعلق ندارند. افراد وقتی به این نقطه می رســند 
دچار مریضی های مختلفی می شوند که کمترین 

آن از دست دادن کنترل اجتماعی است.
ë  با ایــن تعریف هر کــس مهاجرت کنــد به نوعی

حاشیه نشــین اســت. خــب مهاجرت فقــط بین 
شــهری نیســت؛ مهاجرت بین کشــوری هــم زیاد 
داریــم. اگر از جامعه مبــدأ بگذریم جامعه مقصد 

چرا تن به این حرکت مرضی می دهد؟
گراونــد: چون آنهــا ســازوکار جــذب و حل در 
نظام اجتماعی را تعریف کرده اند و در نهایت به 

نتیجه دلخواهشان می رسند.
ë  یعنی در برخی مهاجرت هــا مقصد با مدیریت

مانع ایجاد آن مرضی که گفتید می شــود؟ مثلاً در 
مهاجرت هایــی کــه از کشــورمان به دیگر کشــورها 

می شود؟
گراوند: آنها بلدند که چگونه ما را جای درست 
بنشانند. جالب اینکه روی نسل اول و دوم ما هم 
سرمایه گذاری نمی کنند و به سراغ نسل سومی ها 
می رونــد. آنهــا بــرای جــذب مهاجــران برنامــه 
دارنــد. برنامه هــای متعدد مــددکاری اجتماعی 
اجرا می کنند. اصلًا خودتان ببینید چه کســانی را 
انتخاب می کنند. افرادی که جزو نخبگان علمی، 
اجتماعی و اقتصادی هســتند؛ یعنی به هر کسی 
اجازه نمی دهند که جذب جامعه شان شود و این 
یک مسیر بســیار طولانی است. شما باید معدل 
بالا داشــته باشــید. زبان خارجی بدانید. ســرمایه 
مالی قوی داشــته باشــید؛ حتی برای افــرادی که 
فانــد اختصــاص می دهنــد هــم مأموریــت ویژه 
تعریف می کنند و در نهایت زمانی که تشــخیص 
دادند این افراد جذب در نظام اجتماعی شده اند 
به عنوان شهروند می پذیرند. اما الان این حجمی 
کــه از ایــران خــارج می شــود یک حجــم مرضی 
است. این به این معنا نیست که ما در آنجا کاملًا 
سالم می شویم اما آنها این فرایند را طی می کنند. 
حالا شما این روند را با ایران مقایسه کنید. ما طی 

ë  موسوی چلک: دقیقاً منظورمان از حاشیه چیســت؟ آیا صرفاً حاشیه جغرافیایی مدنظرمان
هست؟ من ترجیح می دهم اسم آن را محلات »ناکارآمد شهری« یا به عبارتی محلات »موضوع 
هدف بازآفرینی شهری« بگذارم .4 محله دارای چنین ویژگی هایی هستند. »بافت های تاریخی«، 

»بافت های فرسوده«، »روستاهای الحاقی به شهر« و»سکونتگاه های غیر رسمی«

ë  گراونــد: از نظر من حاشیه نشــین یعنی هــر آن کس که خارج از ســاختار اقتصــادی، فرهنگی و
اجتماعی خودش زندگی کند. در واقع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را از جامعه دیگری 
جدا کرده و به نقطه ای کشــانده که اساســاً رفتار دیگران برایمان قابل پیش بینی نیست. ما در این 
فرهنگ، زیست ارگانیک نمی کنیم. یعنی اگر واقعاً بخواهیم حاشیه نشینی را از منظر اجتماعی و 
فرهنگی تعریف کنیم به همین معنا می رسیم. برمبنای این تعریف فرقی نمی کند شما لباس شیک 

بپوشید یا تحصیلکرده باشید. کافی است سرجای خودتان نباشید

ë  گراونــد: عدم تعادل منطقه ای و فضایی باعث شــده افراد از یــک نقطه به نقطه دیگر حرکت و
احســاس کنند که در حاشیه هستند و به عبارتی به این جامعه و ســاختار فرهنگی و اجتماعی آن 
تعلق ندارند. افراد وقتی به این نقطه می رسند دچار مریضی های مختلفی می شوند که کمترین آن 

از دست دادن کنترل اجتماعی است
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مرثیه حاشیه نشینی
مشــکلی  حاشیه نشــینی 
مزمن پیرامون شهرهای 
بزرگ در کشــور ماســت. 
تازگی ندارد و به ســادگی 
هم قرار نیســت ســامان 
از  جــدا  یابــد.  پایــان  و 
دلایل و البتــه پیامدهای 
اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی ایــن معضــل، 
سکونت در حاشیه هم زمینه هایی روان شناختی و 
هم پیامدهایی روانی-اجتماعی دارد. در ادامه به 

برخی از این زمینه ها و عوارض می پردازم.
 البته در شرایط اجتماعی- اقتصادی سال های 
اخیر چهره های تازه ای گرفته و آن هم تغییر محل 
سکونت و اقلیم زیست مردمانی است که پیش تر 
در متن شــهر زندگی می کردنــد و به علت ناتوانی 
در تهیه ســکونتگاهی مناســب ناچار به اقامت در 
حاشــیه ها شــده اند. ایــن نوع-حاشیه نشــینی نیز 
طبیعتــاً ابعــاد و پیامدهایــی روانی-اجتماعی در 

بردارد که آن را در ادامه واکاوی می کنم.
الــف. اقامتگاه هــای حاشــیه شــهرها عمومــاً 
اســتاندارد نیســت. تراکــم اندک و امــکان تحرک 
برای شهروندان کم است. درآمد، پایین تر و امکان 
بیکاری بالاتر است و عموماً به دلایل کاهش توان 
و حضور قدرت مرکزی و قانونی، بزهکاران تمایل 
افزون تری به زیست و کار و کاسبی در این مکان ها 

پیــدا می کنند. البته باید این باور کلیشــه ای را کنار 
بگذاریــم که حاشــیه ها جایی انحصاراً بــرای بزه و 
نابکاری اســت، هــر چند به دلایلی کــه در بالا آمد 
امــکان و احتمــال بالا بــودن بــزه و اعتیــاد و البته 
فراوانــی اختــلال روانــی در جمعیــت موجــود در 
این ســکونتگاه ها بالاتر است. به هر روی گسترش 
حاشیه نشــینی هــم دلالتی بر آســیب اجتماعی و 
روانــی و هم زمینه پرداز اختــلال روانی-اجتماعی 
اســت. از این رو باید حاشــیه را بســتری علیه رشد 
روانی بهنجار کودکان و نوجوانان دانست. محیطی 
کــه الگو و ســرنخی کــه به کــودک می دهــد غیر از 
فضایی تنگ، متراکم، محروم در قیاس با شهری 
کــه در چنــد قدمی اســت و البتــه مملــو از عوامل 
تهدیــد کننده چون دســته  هــا وگروه هــای بزهکار 
باشد رگه های اختلال شخصیت و نابسامانی را در 
وجــود کودکان و نوجوانان باقی می گذارد. مســأله 
تغذیه و سلامت عمومی نیز در کنار دیگر عواملی 
که برشــمرده شــد می تواند در حاشیه ها بر سبک 
زندگی و سلامت روان اثرگذار باشد. اصولاً زندگی 
در حاشــیه همــراه بــا کاهــش اندوختــه پروتئینی 
ســبد غذایی و افزایــش کربوهیــدرات و چربی آن 
هــم از غذاهــای ارزان تر و بی کیفیت تر اســت. این 
پارامترها تنها بر جسم، زخم و اثر خود را نخواهد 

گذاشت و بر روان هم تأثیر منفی می گذارد.
ب. روی دیگر داستان نوع حاشیه نشینی است. 
ایــن گــروه چــون دســته اول از شــهرهای کوچــک 
نیامــده، یــا در ســکونتگاه های غیرقانونی ســکنی 
نمی  گزیننــد. حتــی خاســتگاه طبقاتــی متفاوتــی 
هــم دارند و در نوعی فرایند بی  جاشــدگی از مرکز 
و متن به حاشــیه و کناره پرتاب شــده اند. با بافت 
تازه ای که در آن مقیم شــده اند احساس بیگانگی 
و وصلــه ناجــور بودن دارنــد و طبعاً در حســرت و 
تلخکامی موقعیت از کف رفته به شمار می روند. 
در وضعیتــی اجتماعــی کــه کامیابــی و به دســت 
آوردن ثــروت و موقعیــت والاتــر و بالاتــر نوعــی 
مســابقه را پدیــد آورد این بی جا شــدن موقعیتی 
غم انگیز و تراژیک اســت. طبعاً این شــکل تغییر 
طبقــه و زیســت بــوم بــرای کســانی کــه از طبقــه 
متوسط فقیر شــده و نوعی تبعید اجباری را درک 
و تجربــه می کننــد می توانــد زمینه ســاز انواعــی از 
نابسامانی های خلقی و اضطرابی شود. بی تردید 
شرایط عمومی حاشیه هم بر بزرگسالان و کودکان 
و نوجوانــان آنــان اثــر منفی خــود را باقــی خواهد 

گذاشت.
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